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 هاي ایرانینگاهی نو به جایگاه خوري در میان گویش
 

 دانشگاه اصفهان)عضو هیئت علمی (ي اسفندیار طاهر
 

بیابانک در شمال شرقی استان اصفهان وخوري که در چند روستا از شهرستان خورچکیده: 
هاي غربی ایران است. هدف این مقاله بررسی ویژگیهاي شمالرواج دارد، یکی از گویش

هاي ایرانی و تعیین آوایی و واژگانی این گویش براي ارزیابی ارتباط آن با دیگر گویش
دهد که خوري بیشتر هاي این مقاله نشان میهاست. یافتهجایگاه آن در میان این گویش

غربی را دارد، اما در روند تحولات بعدي خود هاي شمالهاي اصلی گویشویژگی
دهد. هایی شده است که آن را در کنار بلوچی و کردي قرار میدستخوش دگرگونی

هاي هاي آوایی جدیدتر خوري ارتباط بیشتر این گویش را با بلوچی و گویشدگرگونی
وایی و واژگانی خوري هاي آدهد. ویژگیمنطقۀ کرمان و سیستان مانند بشگردي نشان می

 غربی است.هاي جنوبمیان این گویش و گویش هادهندة برخی هماننديهمچنین نشان
شناسی غربی، واجهاي شمالهاي ایرانی، گویشهاي آوایی، گویش: خوري، ویژگیهاکلیدواژه
 تاریخی
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 مقدمه .1
بیابانک در شمال شرقی استان اصفهان است. این شهرستان وخور مرکز شهرستان خور

قرار  55,32تا  54,11و طول جغرافیایی  34,14تا  33,04که بین عرض جغرافیایی 
، داراي سه شهر خور، جندق و فرخی و سه )56: 1392(مرکز آمار ایران گرفته است 

. )61همان: (روستا دارد  30دهستان بیابانک، جندق و نخلستان است و درمجموع 
هاي آن در . گویش خوري و گونه)128(همان: نفر است  6721جمعیت خود شهر خور 

آباد و ایرج رواج دارد. طبق گفتۀ عباس خور و روستاهاي فرخی، مهرجان، گرمه،
کسی را  ،از روستاي مهرجان داشته 2014در دیداري که وي در سال  )2015(برجیان 

بت کند و همۀ ساکنان این روستا به فارسی حنیافته است که به گویش مهرجانی ص
 کردند.یزدي صحبت می

هاي مرکزي دانسته شده است که خود هاي گویشگویش خوري یکی از زیرشاخه
در  )313: 1989(ك آید. لکوحساب میغربی بههاي شمالشـهاي اصلی گویاز شاخه

هاي کویري هاي مرکزي ایران خوري و مهرجانی را با عنوان گویشبندي گویشروهـگ
بندي دیگري که ویندفور هاي مرکزي دانسته است. در گروهزیرشاخۀ هفتم از گویش

هاي مرکزي انجام داده است، خوري و سیوندي را زیرشاخۀ ششم و از گویش )1991(
نام  هاي مرتبط با مرکزيهاي مرکزي دانسته و از آنها با عنوان گویشهفتم از گویش

، هاي جهانزباندر جلد دوم از مجموعۀ ) 236-232: 1999(یلنا مالچانوا  برده است.
هاي هاي مرتبط با آن (فروي، مهرجانی و فرخی) را زیر عنوان گویشخوري و گونه

 هاي مرکزي آورده است.کویر بزرگ در کنار دیگر گویش
نخست در  ،ایوانف روسی منتشر کرده استها از گویش خوري را نخستین داده

دیگري در  به خور است و 1913که حاصل سفر اولش در سال ) 1929(ایوانف  ايمقاله
با  و دیدار وي 1918 که حاصل سفر وي به سبزوار در سال )1926، همو( ايمقاله

شناسی اي کوتاه به واجپس از اشاره ،در این مقالهاو گویشورانی از انارك و خور است. 
و دستور خوري، چند فعل خوري را صرف کرده است و در پایان متن کوچکی به 

نیز  )1949(گویش خوري با ترجمۀ انگلیسی و تعدادي واژة خوري آورده است. فراي 
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هایی به گویش فرخی کرده است. به زبان فارسی، افزون بر در یادداشت کوچکی اشاره
نامه از این گویش در گویش خوري، دو واژه دربارة فعل )1372(مقالۀ مهدي عباسی 

اي نامهکه واژه )1354(وشی نوشتۀ بهرام فره نامۀ خوريواژهفراهم شده است. یکی 
نوشتۀ محمد نامۀ گویش خوري هموضوعی از واژگان این گویش است، و دیگري واژ

 . )1385(شایگان 
منظور تعیین چگونگی به ،تاریخی خوريـهاي آواییهدف این مقاله بررسی ویژگی

کردن جایگاه آن در و مشخص ،هاي ایرانیهمانندي و ارتباط این گویش با دیگر گویش
عنوان هاي آوایی که بههاي ایرانی است. به این منظور، نخست دگرگونیمیان گویش

رود، در مورد کار میغربی بهغربی و جنوبهاي شمالمعیار در تمایز میان گویش
این  1گذاري نسبیسعی شده است تاریخ که اند. در این بررسیشدهخوري بررسی 

هاي متأخرتر سپس دگرگونیو  هاي کهنها مد نظر باشد، نخست دگرگونیدگرگونی
هاي خوري انجام گرفته اند. بررسی مختصري نیز دربارة تعدادي از واژهبررسی شده

جایگاه این گویش و ارتباط آن کردن  هاي واژگانی نیز براي مشخصاست تا از ویژگی
ه از دو ـاله برگرفتـهاي خوري این مقهاي ایرانی استفاده شود. واژهبا دیگر گویش

 نامۀ خوريواژهیکی  ،اي است که به زبان فارسی از خوري فراهم شده استنامهواژه
نوشتۀ محمد شایگان  نامۀ گویش خوريواژهو دیگري  )1354(وشی نوشتۀ بهرام فره

اند که تفاوت چندانی با هم شده در این منابع آورده شدهها با آوانویسی داده. واژه)1385(
مورد  در مواردي هم که بین دو کتاب تفاوتی وجود داشته است، آوانویسی .ندارند

تري است، آورده نامۀ کاملمحمد شایگان که جدیدتر و البته واژه نامۀاستفاده در واژه
از آوردن ارجاعات پیاپی  ،اندها از دو کتاب یادشده نقل شدهواژه شده است. چون همۀ

 براي واژگان خوري در متن این مقاله پرهیز شده است.
 
 
 

                                                 
1) relative chronology 
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 غربی خوريهاي شمالویژگی .2
غربی محسوب شده است، یعنی خاستگاه آن گویشی شمال ،ازنظر تاریخی ،خوري

دورة باستان زبان مادي رواج  اي که درشمال غرب ایران باستان بوده است، منطقه
هاي غربی در روند تحول تاریخی خود دستخوش دگرگونیهاي شمالداشت. گویش

بیه ـژه شـویهاند، که بهاي آوایی را حفظ کردهاي ویژگیاند، یا پارهاي شدهآوایی
غربی قرار هاي جنوبهاي آوایی پارتی است و از این جهت در برابر گویشویژگی

 ،یعنی منطقۀ رواج فارسی باستان ،ایران باستان یکه خاستگاهشان جنوب غرب گیرندمی
است. در این بخش  نو شان شبیه فارسی میانه و فارسیهاي آواییبوده است و دگرگونی

 شود:هاي آوایی بررسی میوضعیت گویش خوري در ارتباط با این دگرگونی
 θ، فارسی باستان sاوستایی و مادي  >*ts ایرانی آغازین >ˊk*هندواروپایی آغازین .2.1
 hغربی هاي جنوب، گویشsغربی هاي شمالگویش >

فارسی باستان را از  ،هاي آوایی است که در دورة باستانترین دگرگونییکی از کهن
یعنی اوستایی و مادي ) دهندموجود نشان می(تا جایی که شواهد هاي ایرانی باستان دیگر زبان
 غربی هماهنگ است:هاي شمالبا گویش کاملاًکرد. خوري از این جهت جدا می

، بسنجید با »)آهو«(در برابر فارسی  ukats*ā- ، از ایرانی آغازین»آهو« āskخوري  .2.1.1
، )88: 1966(مکنزي » آهو« āsik، کردي āska، هورامی )345: 2005(کُرن » آهو« āskبلوچی 

 .)10: 2003(چایت » آهو، گوزن« āskکردي کرمانجی 
، بلوچی »)روباه«(در برابر فارسی  ats*raupā- از ایرانی آغازین» روباه« ruvāsخوري . 2.1.2

rōpāsk »378: 2005(کُرن » روباه( هورامی ،ruāsa »مکنزي » روباه)تالشی )107: 1966 ،rivos 
 .)55: 1959(یارشاطر » روباه« liyās، تاتی خلخال )191: 1976(پیریکو » روباه«
، مکنزي »گوسفند« pah(در برابر فارسی میانه  uts*pa- از ایرانی آغازین» بز« pasخوري . 2.1.3

» گوسفند« pasتاتی خلخال ، )365: 2005(کُرن » گوسفند، بز« pas، بلوچی )63: 1971
 .)203: 1383پور (حاجت» گوسفند« pas  ، تالشی)56: 1959(یارشاطر 
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، »)که، کهتر«(در برابر فارسی  yahts*ka-، از ایرانی آغازین »کوچک« kēsu خوري. 2.1.4
: 1371(همایون » کوچک« kasinافتري سمنان  ،)392: 2005(کُرن » کوچک« kasānبلوچی 

 . )197: 1365(ستوده » کوچک« kas، نایینی )134
واژه از فارسی باشد. وام، باید نامۀ شایگان آمده استکه در واژه» ماهی« mahiواژة 

و کردي  )102: 1966(مکنزي » ماهی« māsāwiغربی این واژه را در هورامی صورت شمال
māsī »بینیم. بسنجید با پارتی می )73: 1961(مکنزي » ماهیmāsyāg فارسی میانه  در برابر

māhīg227، 224: 2004مایسترارنست -(دورکین(. 
 > zاوستایی و مادي  ،dفارسی باستان  >*dz ایرانی آغازین >ˊg* هندواروپایی آغازین .2.2

 dغربی هاي جنوب، گویشzغربی هاي شمالگویش

گردد، در آن دوره همانند مورد قبل به دورة ایرانی باستان برمی که این دگرگونی آوایی
در دورة میانه نیز  dبا  z. تقابل ه استساختفارسی باستان را از اوستایی و مادي جدا می

در  zت. در دورة نو ـگرفرار میـق d ۀدر برابر فارسی میان zادامه یافت و پارتی 
گیرد. خوري در غربی قرار میهاي جنوبدر گویش dغربی در برابر هاي شمالشـگوی

 دهد:غربی را نشان میهاي شمالاین مورد ویژگی گویش
، »دانستن« zan-، اوستایی *andz-، از ایرانی آغازین »دانستن« zunionخوري . 2.2.1

هاي ر واژه در همۀ گویشـرابـب .»)دانستن«ی ـ(در برابر فارس »دانستن« -danفارسی باستان 
 ،)379: 2005(کُرن » دانستن« -zānt- / zānشود، مانند: بلوچی غربی نیز دیده میشمال

، )85: 2010(برجیان » دانستن« -zon، جوشقانی )114: 1966(مکنزي » دانستن« zānāyهورامی 
 .)23: 1383بیدي ی باغئ(رضا» دانستن«مادة مضارع  -zānویدري 

(در برابر  ،zāmātar، اوستایی -dzāmātar*، از ایرانی باستان »داماد« zumāخوري . 2.2.2
بینیم، مانند: غربی میهاي شمال. برابر این واژه را نیز در بیشتر گویش»)داماد«فارسی 

: 1966(مکنزي » داماد« zamāهورامی  ،)379: 2005(کُرن » داماد« zāmāt /zāmāsبلوچی 
، )85: 2010(برجیان » داماد« zumā، جوشقانی )73: 1961 همو(» داماد« zāwā، کردي )114

 .)57: 1959(یارشاطر » داماد« zāmāتاتی خلخال 
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هاي اي از گویشکه این ویژگی را نشان دهد. اما در پارهخوري واژة دیگري ندارد 
هاي مرکزي مانند غربی شواهد دیگري براي این ویژگی آوایی وجود دارد. گویششمال

در برابر فارسی  )381: 2005(کرُن » دیروز« zīkو  zīوبلوچی » دیروز« hεzzεجوشقانی 
(از  گیرندقرار می) 222: 1395 (طاهري» دیروز« dīgیا لري بویراحمدي » دیروز«و » دي«

 dužاز  هجاي این واژ). خوري بهka-*dyah-، فارسی باستان *yahdz-(ka)- ایرانی آغازین
هاي مرکزي (که براینکه این گویش را از دیگر گویشکند، که افزوناستفاده می» دیروز«

hεzzε هاي مشترك خوري با کند، از ویژگیبرند) متمایز میکار میو برابرهاي آن را به
» دل« zird. در بلوچی ).4.1بعد  :(نکتواند محسوب شود غربی نیز میهاي جنوبگویش

ترتیب در برابر دهند که بهنیز همین تقابل را نشان می )380: 2005(کُرن » دریا« zirāو 
غربی هاي شمالگیرند. اما برابر آنها در دیگر گویشقرار می» دریا«و » دل«فارسی 

 ازجمله خوري باقی نمانده است.
 > ç، فارسی باستان θrاوستایی و مادي  >θr* ایرانی آغازین >tr /tl* هندواروپایی آغازین .2.3

 sغربی هاي جنوب، گویشr / hrغربی هاي شمالگویش
از اوستایی  çگردد که فارسی باستان با داشتن این ویژگی آوایی نیز به دورة باستان برمی

ایرانی θr شد. در دورة میانه ایرانی آغازین را حفظ کرده بودند، متمایز می θrو مادي که 
به  ،غربی از آنها شکل گرفتندهاي شمالهایی که سپس گویشآغازین در پارتی و زبان

hr  دگرگون شد وç هاي هایی که سپس گویشفارسی باستان در فارسی میانه و زبان
صورت پارتی در نتیجه این تقابل را به .تبدیل شد sبه  ،از آنها شکل گرفتندغربی جنوب

hr  در برابر فارسی میانهs پارتی  ،براي مثال ،بینیممیpuhr »در برابر فارسی میانه » پسر
pus »در دورة نو این تقابل به همین شکل ادامه یافت، با این تغییر که با حذف ». پسرh 

غربی برابر هاي شمالدر گویش hrیا  r، کشش جبرانی واکۀ پیش از آن)ها (و در برخی گویش
، )85: 2010(برجیان » پسر« pūrغربی است، مانند جوشقانی هاي جنوبدر گویش sبا 

 ،)114 :1389(معماري » پسر« posدر برابر بهبهانی ) 1998(ویندفور » پسر« furتاتی اشتهارد 
هاي شـمانند گویـ. خوري از این جهت ه)64 :1381(نجیبی فینی » پسر« posفینی 
غربی در کنار بلوچی و کردي هاي شمالنظر در میان گویشغربی است و از اینجنوب
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غربی هستند هاي جنوبگیرد که این دو نیز در این ویژگی آوایی همانند گویشقرار می
 .)2008؛ پاول 2003کُرن  :نک ،(در این باره

در برابر دیگر  ،)360: 2005رن ـ(کُ» رـپس« pusag، بلوچی »پسر« posخوري . 2.3.1
» پسر« pur، افتري سمنان furو تاتی اشتهارد  pūrغربی مانند جوشقانی هاي شمالگویش

 .)101: 1371(همایون 
» آبستن« āpus، همانند بلوچی -ā-puθra* ، از ایرانی آغازین»آبستن« ōvesخوري . 2.3.2

غربی هاي جنوبند گویشـو همان) 2008(پاول » آبستن« āvis، کردي )344: 2005(کُرن 
(شروو » آبستن« yōpesو بشگردي ) 274: الف1389(طاهري » آبستن« awosمانند بختیاري 

: 1998(پاول » آبستن« āwirāغربی مانند: زازاکی هاي شمال، در برابر دیگر گویش)1988
 .)85: 2010(برجیان » آبستن« āviraو جوشقانی ) 176

(کُرن » داس« dās، همانند بلوچی -dāθra* از ایرانی آغازین» داس« dāsخوري . 2.3.3
در برابر ». داس«و فارسی ) 124: 2003(چایت » داس« dās، کردي کرمانجی )372: 2005

 da:r، نایینی )85: 2010(برجیان » داس« dareغربی مانند جوشقانی هاي شمالدیگر گویش
اي شبیه داس وسیله« dahri، زازاکی )115: 1365(ستوده » داسی بزرگ براي دروي گندم«

داسی که با آن گندم را درو « da:re، افتري سمنان )142: 1985(تاد » براي تراشیدن چوب
 .)115: 1371(همایون » کنندمی
هم آسیابان از س« tāza āsiāو » آسیابان« āsiovũهاي در واژه» آسیاب« āsخوري . 2.3.4

)، همانند کردي -āθra- )> *ar-θra* ، از ایرانی آغازین»جو یا گندمی که آرد کرده است
 yāšغربی مانند بشگردي هاي جنوبو گویش )13: 2003(چایت » آسیاب« āšکرمانجی 

» دستاس« hāš، فینی )234: 1334(اقتداري » آسیاب« âs، لارستانی )1988(شروو » آسیاب«
 . )143: 1381فینی (نجیبی 

وچی و کردي ـن ویژگی را نشان دهد، اما در بلـدارد که ایـخوري واژة دیگري ن
، کردي )166: 2008(پاول » پابرهنه« xāwusشود: کردي هاي دیگري هم دیده مینمونه

-xvā(اوستایی  -hṷa-aoθra* از ایرانی آغازین) 454: 2003(چایت » پابرهنه« pexwasکرمانجی 

aoθra- 1875: 1904، بارتلمه( همانند بشگردي ،pā-xwāves »شروو » پابرهنه)در برابر )1988 ،
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و هورامی ) 166: 2008(پاول » پابرهنه« pā-wirwāغربی که در زازاکی صورت شمال
pāwiruā »بینیم. در بلوچی غربی می) 105: 1966(مکنزي » پابرهنهpis »پدر« ،mās »مادر« ،

brās »و » برادرzāmās »ترتیب از ایرانی دهند و بههمگی این ویژگی را نشان می» داماد
ستند که صورت ضعیف ستاك این ـه -zāmāθr*و  -piθr- ،*māθr- ،*brāθr* آغازین
 ās. همچنین بلوچی )89: 2005کُرن  :نک(دهند هاي غیرفاعلی نشان میها را در حالتواژه

» آتش« -āç) که با فارسی باستان -ātar*(صورت ضعیف  -āθr*از ایرانی باستان » آتش«
 yas کند و در بشگرديمطابقت می )166: 1953، کنت »ماه پرستش آتش« -āçiyādiya(در نام ماه 

 شود.نیز دیده می) 1988(شروو، » آتش«
 > s، فارسی باستان spاوستایی و مادي  >*ṷts- ایرانی آغازین >kṷ*- هندواروپایی آغازین .2.4

 sغربی هاي جنوب، گویش sp / sbغربی شمال هايگویش
در برابر  sگردد که فارسی باستان این ویژگی آوایی نیز به دورة ایرانی باستان برمی

در برابر فارسی » اسب« -aspaگرفت، مانند اوستایی و مادي قرار می spاوستایی و مادي 
. خوري )173: 1953کنت  :نک ،»سوار، برندة اسب« -asa-bāra(در ترکیب » اسب« -asaباستان 

espi /esbi »از ایرانی آغازین» سفید *spaita-  وasb »از ایرانی آغازین» اسب *aspa-

نی براي بررسی این ئدهند، اما شواهد مطمغربی را نشان میهرچند ویژگی شمال
غربی و از جمله فارسی و فارسی میانه نیز همین هاي جنوبویژگی نیستند، زیرا گویش

-tsṷiš* از ایرانی آغازین» شپش« espežبرند. اما خوري کار میغربی را بهصورت شمال

دهد، غربی را نشان میروشنی ویژگی شمالبه) 1625: 1904، بارتلمه»شپش« -spiš(اوستایی 
: 1370احمد  (آل» شپش« esbejaغربی مانند: تاتی جنوبی هاي شمالهمانند دیگر گویش

(مکنزي » شپش« hašpiši، هورامی )124: 1371(همایون » شپش« espej، افتري سمنان )153
هاي ویشـر گـرابـ. در ب)22: 1383بیدي اغـی بئـ(رضا» شپش« isbijدري ـ، وی)98: 1966

(نجیبی فینی » شپش« šeš، فینی )336: الف1389(طاهري  šešغربی مانند بختیاري جنوب
. از سوي )šبا  s(همراه با همگونی هستند  -siš*که بازمانده از فارسی باستان ) 101: 1381
، فارسی -spaka*، مادي -span(اوستایی  -tsṷaka* از ایرانی آغازین» سگ« sågخوري  ،دیگر

هاي ویشـد، ویژگی گـا فارسی میانه نباشـی یـواژه از فارساگر وام) -saka*باستان 
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 sag به اینکه این واژه در بلوچی نیز به صورتتوجهدهد. باغربی را نشان میجنوب
بینیم، و وجود دارد، همانندي دیگري بین بلوچی و خوري می )383: 2005(کُرن » سگ«

ند. همچنین خوري از این اغربی از این نظر متفاوتهاي شمالهردو از دیگر گویش
هاي مرکزي مانند گویش شود؛ برخیهاي مرکزي نیز متمایز میجهت از دیگر گویش

(اشرفی » سگ« espa / esbaو خوانساري ) 444: 1393(رزاقی » سگ« esbäابوزیدآبادي 
هاي غربی همین واژه را دارند، اما بیشتر گویشصورت شمال) 222: 1385خوانساري 

-kuta* (از ایرانی آغازین» سگ« kuwa اي، اردستانی و گزي واژةمرکزي مانند نایینی، میمه

/kuti-نک ،: برند.کار میو برابرهاي آن را به )413: 2011دلمان ا 
اي هگویش > -yاوستایی و فارسی باستان  >-i̭* ایرانی آغازین >-i̭* هندواروپایی آغازین .2.5

 -jغربی  هاي جنوب، گویش-yغربی شمال
تفاوتی بین اوستایی شود، یعنی از این جهت این ویژگی آوایی در دورة باستان دیده نمی

در  -yصورت پارتی و فارسی باستان وجود نداشت. از دورة میانه به بعد این ویژگی به
یابد و شود. و همین تمایز سپس در دورة نو ادامه میآشکار می -jبرابر فارسی میانه 

گیرند که غربی قرار میهاي جنوبدر برابر گویش -yغربی با حفظ هاي شمالگویش
تبدیل شده است. خوري از این جهت همگام با بلوچی، کردي و  -jا در آنها به این آو

 کند:مطابقت می غربیهاي جنوبخوانساري با گویش
، )1265: 1904، بارتلمه »جو« -yava(اوستایی -i̭aṷa*  ، از ایرانی آغازین»جو« jowخوري  .2.5.1

(کرُدیف » جو« jeh، کردي )367: 2005 (کرُن» جو« jau / jo، بلوچی »جو«همانند با فارسی 
، در برابر صورت )319: 1383ساري ـرفی خوانـ(اش» وـج« jeyاري ـوانسـ، خ)134: 1960
(برجیان » جو« iye، جوشقانی )113: 1966(مکنزي » جو« yawaغربی مانند هورامی شمال
 .)144: 1370احمد  (آل» جو« yow، تاتی جنوبی )282: 1365(ستوده » جو« ya، نایینی )85: 2010

» کنندة غلاتآسیاب« -i̭aṷa-arna* از ایرانی آغازین» ]غلات[هاون « johnخوري . 2.5.2
رواقی  :(نک» جاون«، همانند فارسی )1286: 1904، بارتلمه »هاون غلات« -yāvarǝna(اوستایی 

کردي  ،)319: 1383(اشرفی خوانساري » هاون سنگی« jeven، خوانساري )437، 119: 1381
هاون « jevenبویراحمدي  ،)94: 2003(چایت » هاون سنگی« jōnī / jihōnīکرمانجی 
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. )128: 1389(معماري » اي مانند هاونوسیله« jave، بهبهانی )240: 1395(طاهري » غلات
هاي مرکزي مانند جوشقانی غربی را در شماري از گویشکه صورت شمالدرحالی

yahan »395: 1391(زرگري » هاون سنگی(اي ، میمهyâna »فتحی بروجنی » هاون سنگی)
 بینیم.می) 322: 2009نقل از آساطوریان (به yernāو طاري  )238: 1392

» جاي کوفتن غلات« -i̭aṷa-hṷāhāna* از ایرانی آغازین» خرمن« jofunخوري . 2.5.3
 )240: 1395(طاهري » خرمن« jəxūn؛ همانند لري بویراحمدي ).3.1 :میانی نک f(دربارة تحول 

زمینی که در آن « jōxīnکردي کرمانجی  ،)117: 1389(معماري » خرمن« jaxuبهبهانی 
اري ک(پرهیز» خرمن« jün، تاتی شمال شرقی )95: 2003(چایت » شوندغلات کوفته می

را  )102، 369: 2005(کُرن » خمرة بزرگ؟ ؛تودة غلات؟« jōhān. واژة بلوچی )110: 1389
غربی واژه را در تاتی جنوبی ها دانست. اما صورت شمالواژه شاید بتوان برابر همین

yowin »بینیم. می )147: 1370احمد  (آل» خرمن 
غربی که ویژگی جنوب »قلودو« -i̭ama* ایرانی آغازین از» قلودو« jamålخوري . 2.5.4

هاي ایرانی ندارد، بلکه برابر این غربی در گویشتنها صورت شمالدهد، نهرا نشان می
بینیم، که حتی در پسوندي که در ساخت غربی میهاي جنوبواژه را در بیشتر گویش

دهند، مانند: بشگردي جنوب کار رفته نیز این همانندي را با خوري نشان میاین واژه به
، )323: 1334اري (اقتد» دوقلو« jomail، لارستانی )184: 1385(مطلبی » دوقلو« jamalکرمان 

اي واژهن واژه در خوري یا وامـتیجه ایـ. در ن)76: 1381(نجیبی فینی » لوـدوق« jamūlفینی 
همانندي بین  غربی یا شاهد دیگري است از رابطه وهاي جنوباست از یکی از گویش

هاي دیگري از آن اشاره غربی که در ادامه به نمونهنوبـهاي جشـخوري با گوی
 شد.خواهد 

غربی آن را در غربی است که برابر شمالنیز صورت جنوب» جوش« jušخوري . 2.5.5
، )281: 1365(ستوده » جوش« yošبینیم، مانند: نایینی غربی میهاي شمالبیشتر گویش

: 1393(رزاقی » جوش« yūš، ابوزیدآبادي )533: 1391(یزدانی » جوشیدن« yušāmunگزي 
 .)144: 1370احمد  (آل» جوشیدن« beyušastan، تاتی جنوبی )488
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غربی را هاي خوري دیگري نیز هستند که در همین چارچوب ویژگی جنوبواژه
غربی این اما صورت شمال». زیبا« johũ، »جا« jā، »جگر« jǝgarدهند. مانند نشان می

هاي تر گویشـشـوند و در بیـشده میـغربی دیمالـهاي شکمتر در گویش هاواژه
غربی بسنجید (براي صورت شمالرود کار میغربی بهغربی نیز همین صورت جنوبشمال

گیري ضمن اینکه امکان وام ،)113: 1966مکنزي  :، نک»جایگاه« yāge، »جگر« yaharبا هورامی 
 ،از فارسی یا فارسی میانه وجود دارد. درمجموعهاي قبلی) (و البته شاید نمونهها این واژه
در ارمنی نتیجه گرفته » جادو« jatukواژة ایرانی با توجه به وام )2003(طور که کرُن همان

 tتر از واکدار شدن اي کهن است و حتی کهنپدیده -jایرانی آغازین به -i̭* است، تحول 
آغازي در بسیاري از  -jهایی با ود واژهـوج ،اي در فارسی میانه. از سوي دیگرواکهمیان

گیري باشد، بلکه این پدیده چنان ل وامـاصـتواند تنها حغربی نمیالـهاي شمگویش
 :نک ،(همچنیناست  غربی نیز انجام گرفتههاي شمالگسترده بوده، که در برخی از گویش

 . )2008پاول 
 zغربی هاي جنوب، گویشž ,jغربی هاي شمالگویش >*č / V-V ایرانی آغازین .2.6

در  ž(پارتی بینیم هاي ایرانی غربی میدورة میانه به بعد در زباناین ویژگی آوایی را از 
در  zغربی برابر است با هاي شمالدر گویش jو  ž، سپس در دورة نو )zبرابر فارسی میانه 

غربی هماهنگ است، هاي شمالغربی. در این مورد خوري با گویشهاي جنوبگویش
 مانند:

 ، سنسکریت»سوزن« -sūkā(اوستایی،  -sūčī*از ایرانی آغازین» سوزن« siženخوري . 2.6.1
sūcī- »1582: 1904، بارتلمه »سوزن( کردي کرمانجی .šūžin »چایت » سوزن بزرگ)2003 :
(ایوانف » سوزن« sejen، زردشتیان یزد )155: 1365(ستوده » سوزن« sujon، نایینی )592

فاده ـاست darzanهاي سمنانی، تاتی، تالشی از واژة دیگري برابر با . گویش)32: 1939
 کنند.می
مادة  -saoča(اوستایی  -sauča* ، از ایرانی آغازین»سوختن«مادة مضارع  -sužخوري . 2.6.2

(برجیان » سوختن«مادة مضارع  -suj. جوشقانی )63: 1995؛ کلنز »سوختن« -suč مضارع از ریشۀ
 .)559: 2003(چایت » سوختن«، مادة مضارع -sož، کردي کرمانجی )85: 2010
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 meženg ،»نماز« namāžدهند: هاي دیگري نیز هستند که این ویژگی را نشان میواژه
 ».پختن«مادة مضارع  -pažو » تاختن«مادة مضارع  -tiž، »ساختن«مادة مضارع  -siž ،»مژه«
هاي گویش ،ž ،j ،yغربی هاي شمالگویش > ايواکهانـازي و میـآغ -j* ازینـایرانی آغ .2.7

 zغربی جنوب
در برابر  ž(پارتی گردد هاي ایرانی غربی برمیپیشینۀ این ویژگی آوایی به دورة میانۀ زبان

غربی برابر با هاي شمالدر گویش yو در مواردي  jیا  ž، سپس در دورة نو )zفارسی میانه 
z غربی است. در خوري هاي جنوبدر گویش*j اي ایرانی آغازین واکهآغازي و میان

 تبدیل شده است: žبه 
؛ )603: 1904، بارتلمه »زن« -janay(اوستایی  -jani* ، از ایرانی آغازین»زن« žanخوري . 2.7.1

 žin، کردي )114: 1966(مکنزي » زن« žaniهورامی  ،)368: 2005(کُرن » زن« janبلوچی 
، )61: 1333(کارنگ » زن«yan (هرزنی و کرینگانی) ، تاتی شمال غربی )73: 1961 همو(» زن«

 .)1989(یارشاطر » زن« yǝn (کاشان)آرانی 
 -jan(اوستایی » زدن« -jan* ، از ایرانی آغازین»نواختن، زدن ساز« žēyonخوري . 2.7.2
» زدن« žanāyهورامی  ،)368: 2005(کُرن  »زدن« jat-/janبلوچی  .)23: 1995، کلنز »زدن«

 .)60: 1333(کارنگ » زدن« yiyan(کرینگانی) غربی ، تاتی شمال)114: 1966(مکنزي 
 -vaēja(اوستایی  -fra-ṷaija* ، از ایرانی آغازین»بیختن«مادة مضارع  -hegižخوري . 2.7.3

: 2005(کُرن » بیختن«مادة مضارع  -gējبلوچی  .)54: 1995، کلنز »دادن تکان« -vijمادة مضارع 
بیختن، « vežāmun، گزي )85: 2010(برجیان » بیختن«مادة مضارع  -vijجوشقانی  ،)400

 .)517: 1391(یزدانی » غربال کردن
 žang، »زیره« žerg، »زشت« žešدهند: هاي دیگري که این ویژگی را نشان میواژه

 ».ستیزه« sēža، »زنگ آهن«
 -dغربی هاي جنوب، گویش-bغربی هاي شمالگویش >-dṷ* ایرانی آغازین .2.8

در برابر  -b(پارتی گردد هاي ایرانی غربی برمیاین ویژگی که پیشینۀ آن به دورة میانۀ زبان
در برابر فارسی » دوم، دیگر« -bityaاوستایی  ،، البته در دورة باستان نیز در یک مورد-dفارسی میانه 

، تنها در دو )192: 1953کنت ؛ 963: 1904گرفت؛ بارتلمه قرار می» دوم، دیگر« -duvitiyaباستان 
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غربی آن را که صورت جنوب» دیگر« -dṷiti̭a* ایرانی آغازین )1واژه نمود یافته است: 
 bīغربی آن صورت شمال .بینممی» دیگر«در جزء نخست واژة فارسی  dīصورت به

(برجیان » دیگر« bi(a)هاي مرکزي باقی مانده است، مانند: جوشقانی است که در گویش
خوري  ،ورد این واژهـ. در م)38، 8: 1365(ستوده » دیگر، باز هم« bi / abi، نایینی )85: 2010

di »ایرانی آغازین )2کند. غربی مطابقت میروشنی با صورت جنوببه» دیگر dṷar- 
در فارسی، فارسی میانه و دیگر » در« darصورت غربی آن را بهکه صورت جنوب» در«

در بیشتر » در« barصورت غربی آن بهبینیم. صورت شمالغربی میهاي جنوبگویش
، )90: 1966(مکنزي » در« baraهورامی  غربی باقی مانده است، مانند:هاي شمالگویش
، جوشقانی )112: 1371(همایون » در« bar، افتري سمنان )33: 1976(پیریکو » در« bǝrǝتالشی 

bar »در این مورد نیز خوري )85: 2010(برجیان » در .dår »و » درdārgoco »با » دریچه
 کنند.  غربی مطابقت میهاي جنوبگویش

 irC / urCغربی هاي جنوب، گویشarCغربی هاي شمالگویش > *r̥C ایرانی آغازین .2.9
r یعنی اوستایی و  ،هاي ایرانی دورة باستانرا در زباناي ایرانی آغازین که آن واکه

یعنی پارتی و فارسی میانه   هاي ایرانی میانۀ غربیبینیم، در زباننیز می ،فارسی باستان
تبدیل شده است:  irهاي غیرلبی به و قبل از همخوان urهاي لبی به قبل از همخوان

هاي همین دگرگونی در گویش». کردن« kirdan، »بردن«  burdenپارتی و فارسی میانه
تبدیل  arغربی به هاي شمالغربی مانند فارسی نیز باقی مانده است. اما در گویشجنوب

غربی مستقل از پارتی انجام هاي شمالرسد این تحول در گویشنظر میشده است. به
در بررسی خود دربارة جایگاه بلوچی و  )1998(و پاول  )2003(گرفته است. هرچند کرُن 

که در اند، اما همچنانهاي ایرانی به این ویژگی آوایی اشاره نکردهزازاکی در میان زبان
عیاري براي تمایز ـنوان مـعتوان بهادامه نشان داده خواهد شد، از این ویژگی می

هاي با گویش غربی استفاده کرد. خوري از این جهتغربی از جنوبهاي شمالگویش
 هاي مرکزي هماهنگ است:ویژه گویشهغربی و بشمال
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» مردن« mardāy. هورامی -mr̥ta* ، از ایرانی آغازین»مردن« mardonخوري . 2.9.1
 bemardon، افتري سمنان )137: 1976(پیریکو » مردن« marde، تالشی )102: 1966 مکنزي(
 .)233: 1365(ستوده » مردن« marten، نایینی )52: 1371(همایون » مردن«
(مکنزي » بردن« bardāy. هورامی -br̥ta* از ایرانی آغازین» بردن« bardonخوري . 2.9.2

مادة  -bard، جوشقانی )46: 1371(همایون » بردن« bebardun، افتري سمنان )90: 1966
 .)86: 2010(برجیان » بردن«ماضی 

(اوستایی » پشت« -pr̥šta* از ایرانی آغازین )pašt(در اصل » پشت« peštخوري . 2.9.3
paršta- سنسکریت ،pr̥ṣṭha- 878: 1904؛ بارتلمه( هورامی .pašt »مکنزي » پشت)105: 1966( ،

، )102: 1371(همایون » پشت« pašt، افتري سمنان )179: 1976(پیریکو » پشت« peštتالشی 
 .)51: 1365(ستوده » پشت« peštنایینی 

. نایینی )401: 2011دلمان ا(» کرم« -kr̥mi* از ایرانی آغازین» کرم« karmخوري . 2.9.4
karm »197: 1365(ستوده » کرم( اردستانی ،ka:m »با حذف» کرم) rپور ؛ ابراهیمی و عظیم

. هرچند همۀ )401: 2011دلمان: ا( karm، مازندرانی kalmگیلکی  ،)190: 1390اردستانی 
کم آنهایی که این صورت را را ندارند، دست karmغربی صورت هاي شمالگویش

کار را به kermگیرند که همه صورت غربی قرار میهاي جنوبدارند در برابر گویش
 برند.می

هاي همگام با کردي، بلوچی، و تالشی با گویش ،»داشتن«مادة ماضی  dāštخوري 
بلوچی و کردي هاي مشترك خوري با که یا از ویژگی غربی هماهنگ است،جنوب

غربی این مادة ماضی را هاي شمالکه دیگر گویشواژه از فارسی، درحالیاست، یا وام
)، مانند: -dird، پارتی -dr̥ta* و برابر آن دارند (از ایرانی آغازین -dardصورت به

، تاتی جنوبی )49: 1371(همایون  -dard، افتري سمنان )86: 2010(برجیان  -dardجوشقانی 
derd- 177: 1370احمد  (آل( . 
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 هاي آوایی جدید خوريویژگی .3
گذاري هایی هستند که هم از نظر تاریخهاي آوایی که در بالا بررسی شد، ویژگیویژگی
غربی هاي شمالمشترك گویشهم اینکه وجه شوند وتر محسوب میکهننسبی 

نه از جهت روند تغییري که  ،هاي آواییشوند، از جهت حفظ این ویژگیمحسوب می
هاي از گویش اند. طبیعی است هرکدام یا هر گروهسپس این آواها دستخوش آن شده

هاي غربی و ازجمله خوري در روند دگرگونی خود سپس دستخوش دگرگونیشمال
کند. در این غربی متمایز میهاي شمالاند که آنها را از دیگر گویشاي شدهآوایی تازه
 هاي آوایی خوري بررسی خواهند شد:گونه از دگرگونی بخش این

 fخوري  >hṷ* ایرانی آغازین .1.3
بینیم هاي ایرانی میانۀ غربی میزباندر ایرانی آغازین را hṷ* نخستین مرحله از تحول 

 تبدیل شده است wxو در پارتی به  xwکه این خوشۀ همخوانی در فارسی میانه به 
 ،wxی ـ. پارت)wxardanی ـ، پارتxwardanانه ـفارسی می» خوردن« >-hṷar* ایرانی آغازین (مانند
اره کرده است، یک نشانۀ نوشتاري است براي ـاش )26: 1967(طورکه مکنزي همان
. در دورة نو -hwاز انگلیسی کهن  -wh ، همانند انگلیسی نوبیواك) w̥ )wدادن آواي نشان
(مانند بشگردي) حفظ شده است  xw غربی یاجنوبهاي هاي ایرانی غربی در گویشزبان

تبدیل (مانند لري لرستانی)  h به و سپس(مانند فارسی معاصر)  xتر به یا با تحولی پیشرفته
غربی روند یکسانی را در تحول این خوشۀ هاي شمالشده است. اما در گویش

دهند، مانند ان میها تنوع زیادي را در این باره نشبینیم. و این گویشهمخوانی نمی
، horde، تاتی هرزنی -xardاي ، ابیانهxwardinکردي  >» خوردن« -hṷar* ایرانی آغازین

هاي توان دو روند تحول را در گویشهمه می. با اینfārdon، خوري wārdāyهورامی 
 غربی از هم متمایز کرد: شمال

و سیوندي این روند  ؛ بلوچی، هورامی، زازاکی، خوريhṷ< wh<w < f* روند نخست
 اند. تحول را پیموده

غربی مانند تالشی، تاتی، سمنانی و هاي شمال؛ دیگر گویشhṷ< xw< x< h*روند دوم 
 . )ب1389طاهري  :(نک اندمرکزي دستخوش این روند دگرگونی شده
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تبدیل شده است، روند دوم طی شده است و خوري از این  fبه  hṷ*در خوري که 
این روند با  ،گیرد. در واقعجهت در کنار بلوچی، هورامی، زازاکی و سیوندي قرار می

در بلوچی،  wگیري در پارتی آغاز شده، سپس مرحلۀ بعد با شکل w̥به  hṷ*تحول 
تبدیل شده  fبه  wي یابد و سرانجام در خوري و سیوندهورامی و زازاکی ادامه می

 است. 
 får، »خوردن« fārdon، »خواندن« fāndon، »خفتن« fāfton، »خواهر« fārخوري 

 -wapt-/waps، »خواهر« gwārبا بلوچی  است برابر ،ترتیببه ،»خود« fā، »خورشید«
، 398: 2005(کُرن » خود« wat، »خوردن« -wart-/war، »خواندن« -want-/wān، »خفتن«

، »خوردن« wārday، »خواندن« wānāy، »خفتن« -witay, us، »خواهر« wāle؛ هورامی )411
war »خورشید« ،we »؛ سیوندي )134، 111-2 :1966(مکنزي » خودfetan, ās- »خفتن« ،

fārdan »خوردن« ،fey »زازاکی  و )176-7: 1979ك (لکو» خودwa(r) »خواهر« ،wendiš 
 .)151: 1985(تاد » خوردن« werdiš، »خواندن«
 -gخوري  >-ṷ* ایرانی آغازین .3.2

 *ṷ-صورت جز خوري و بلوچی، عموماً بهغربی بهاي شمالایرانی آغازین در گویشw- 
گیرند، غربی قرار میهاي جنوبباقی مانده است، و از این جهت در برابر گویش -vیا 

، »باد« gā، »بهشت« gahešt، »عروس« gahiتبدیل شده است. خوري  -bبه -ṷ که در آنها 
gārun »باران« ،gang »اذان« ،gešši »گرسنه« ،giyå »بیوه« ،gid »بید« ،gōfton »بافتن« ،
gozar »هاي دیگر همانند بلوچی و مثال» بزرگgwapt- »بافتن« ،gwark »گرگ« ،gwāt 

قبل  -ṷ*لوچی در ب .است )398-401: 2005(کُرن » بید« gīt، »بید« gēt، »بانگ« gwānk، »باد«
: 2005(کُرن تبدیل شده است  -gwبه  āو  aهاي و قبل از واکه -gهاي پیشین به از واکه

نه ویژگی خاص  و . اما این دگرگونی آوایی نه محدود به این دو گویش است)98
هاي رایج در استان کرمان و منطقۀ هاي گویشغربی، بلکه از ویژگیهاي شمالگویش

وب کرمان و بشگردي شمالی نیز دیده ـویژه در بشگردي جنهو ببشاگرد نیز هست. 
باقی مانده است، مانند بشگردي  -gwو  -gصورت ایرانی آغازین به -ṷ*شود، که می

: 1385(مطلبی » بچه« gwačeg، »قورباغه« gwak، »بیش« gieš، »بزرگ« gozerجنوب کرمان 
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مادة  -gīn، »بافتن«مادة مضارع  -gwav، »قورباغه« gwak؛ بشگردي شمالی )179-182
هاي پازند . نخستین شواهد از این دگرگونی را در متن)1988(شروو » دیدن«مضارع 
هایی مانند بردن واژه کاروسیلۀ زردشتیان در اوایل دورة اسلامی در بههب هشدنوشته

guzurg »هاي . همچنین در ترجمۀ قرآن قدس نمونه)118: 1376(تفضلی بینیم می »بزرگ
و  ـهند، آمده است، که با املاي كدکه این تحول را نشان می اییـهواژهیاري از ـبس
، »بهشت) «gahišt، کهیشت (»دیدن«) مادة مضارع -gīn( ـاند، مانند کیننوشته شده ـکو

ها و . بازماندة این پدیده را در برخی گویش)145: 1384(لازار » بیشتر) «gwēštarکویشتر (
(ایوانف » قورباغه« gukبینیم: گویش زردشتیان یزد فارسی استان کرمان نیز می هايلهجه
(بسنجید با » آبگیر، برکه« garm، »قورباغه« gok ، فارسی کرمانی و رفسنجانی)12: 1939

 barjī(بسنجید با لري بویراحمدي » جنجل، خرمنکوب«garčīn ، »)آبگیر« warmفارسی میانه 
آوایی در خوري شاهد دیگري است بر ارتباط و همانندي  . این ویژگی1»)خرمنکوب«

در اثر نزدیکی (قبل از دورة اسلامی) اي دور خوري با بلوچی، و به احتمال زیاد در گذشته
 هاي بلوچی یا بشگردي ایجاد شده است. خوري با گویش

 k / -g-خوري  >ka-* ایرانی آغازین .3.3
هاي به زبان g-صورت اي پایانی که بهواکهپسایرانی آغازین در جایگاه ka-* پسوند 

پارتی و فارسی  >-dānaka* (براي مثال بسنجید با ایرانی آغازینرسیده است  ایرانی میانۀ غربی
گر ـکه در دیباقی مانده است. درحالی k-یا  g-صورت ، در خوري به»)دانه« dānagمیانه 

ی و بشگردي حذف شده است. در بشگردي هاي ایرانی نو به غیر از بلوچگویش
، »شانه« šoneg، »سایه« sâgباقی مانده است:  g-جنوب کرمان این پسوند به صورت 

nueg »نو« ،âhūg »؛ در بلوچی به صورت )319: 1392فرد (مطلبی و شیبانی» آهو-g و -k  بعد
 gwarak، »نو« nok، »بازو« bāskمانند:  ها باقی مانده است،ها و همۀ واکهاز همخوان

» جادو« jātūg، »زمین« zamīk، »چشمه«  kānīg،»پیه« pīg ،»شانه، کوهان« kōpag، »بره«
 .)164-163: 2005 (کُرن

                                                 
 نوشتهاستاد دانشگاه شهید باهنر کرمان  ،ام دکتر محمد مطلبیهاي فارسی کرمانی و رفسنجانی به نقل از دوست و همکار گرامیواژه) 1
 اند.شده
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باقی مانده  k-یا  g-در خوري نیز همانند بلوچی و بشگردي این پسوند به صورت 
بعد از  k-بینیم، گونۀ دار میهاي واكهمخوان ها و بعد ازرا بعد از واکه g-است. گونۀ 

 آید:واك میهاي بیهمخوان
 .)407: 2005(کُرن  nāpag، بلوچی -nāfaka* ایرانی آغازین < »ناف« nāfkخوري 
 .-tāpa-ka* ایرانی آغازین <» تابه« tofkخوري 
 .)163: همان(āsk ، بلوچی -ātsūka* ایرانی آغازین < »آهو« āsk*خوري 
 .-dūta-ka* ایرانی آغازین < »دودة چراغ« detkخوري 
 .-dāna-ka* ایرانی آغازین < »دانه« dāngخوري 
 .)347 :همان( āig / hāik، بلوچی -āṷi̭a-ka* ایرانی آغازین < »تخم مرغ« hēgخوري 
 :همان( ādēnk /ādēnag، بلوچی -ā-dai̭ana-ka* ایرانی آغازین < »آینه« āyengخوري 

345(. 
 .-nāh-ka* ایرانی آغازین <» بینی« nāgخوري 

 žerg، »مهره« morg، »خنده« kang، »اره« argهاي دیگري مانند: واژهدر همچنین 
هاي منطقۀ کرمان و همانندي دیگري بین خوري با گویش» ترازو« tarask، »زیره«

ها در تحول از بینیم در همۀ این واژهکه میبینیم. همچنانویژه بلوچی میهسیستان و ب
قرار داشته حذف شده است و  ka-اي که قبل از پسوند ایرانی آغازین به خوري واکه

 اند. ها در آن قرار داشتهبودن هجایی است که این واکه تکیهدلیل بیاین به
 rخوري  >-fr* ایرانی آغازین .3.4

*fr- ویژه هغربی بشمالهاي آغازي ایرانی آغازین در خوري همانند بسیاري از گویش
 -ravēdon, raveš تبدیل شده است. خوري) -hr(در اصل  r به هاي مرکزيگویش

؛ »پس فردا« pasārdā، »فرداشب« fra-vaxta-/fra-vaxš-(، hordāšō* ایرانی آغازین <(» فروختن«
raseng »فرسنگ« ،nērin »هاي مختلف هاي این فرایند را در گویشهـنمون». نفرین
، »فروختن« -rut-, rušی ـنیم: جوشقانـبیورانی و زازا میـردي، گـجز کهـغربی بشمال

gār »ایرانی آغازین <(» پایین *gafra- ؛ زردشتیان یزد )85: 2010، برجیانherdū »فردا« ،
hermūn »فرمان« ،herūtwun »؛ افتري سمنان )16: 1939(ایوانف » فروختنheran »فردا« ،
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berutan »؛ تالشی )129، 51: 1371(همایون » فروختنhavate »فروختن« ،rosne »فرستادن «
احمد  (آل» فرستادن« beresten، »فروختن« berutan؛ تاتی جنوبی )229، 193: 1976(پیریکو 

ن دگرگونی ـای .)109: 1389اري کزـ(پرهی» فرشته« hareštâ؛ تاتی شمال شرقی )154: 1370
ربی را شامل ـغمالـهاي ششـپنداشت، اما همۀ گویتوان کهن آوایی را هرچند می

، دستخوش آن )2003کرُن  :نک ،(در این بارهشود و بلوچی، کردي، گورانی و زازاکی نمی
 اند.نشده

 x < kتحول . 3.5
هاي آوایی بلوچی شود، از ویژگیها دیده میدر خوري که در برخی واژه kبه  xتحول 

، »خنده« kangبینیم: ها میرا در خوري در این واژه kبه  xو کردي نیز هست. تحول 
kerus »خروس« ،nākon »ناخن« ،kosson »هاي مرکزي (گویش» زدنxostan( ،mak »گُم «
. البته مواردي هم وجود دارد که این تحول انجام نگرفته است، )maxهاي مرکزي (گویش
 kایرانی آغازین عموماً به x* در بلوچی  ».خزیدن« xēzion، »خُم« xåmb، »خر« xårمانند: 

 kumb، »خندیدن« kandit، »خر« kar، »خانی، چشمه« kānīgتبدیل شده است، مانند: 
. این دگرگونی را باید در چارچوب )82: 2005(کُرن » میخ« mīk، »ناخن« nākun، »خُم«

(همان: در بلوچی دانست  kو  pهاي به بندشی x*و  f* هاي ایرانی آغازینتحول سایشی
غربی که با کردي مشترك باشد، نیست. در کردي نیز و لزوماً یک دگرگونی شمال )80

 kānī، »خندیدن« kanīn، »خر« kerشود: کردي دیده می -kآغازي به   -xمواردي از تبدیل
باشد، ارتباط با بلوچی تواند بی. اما در خوري این تحول نمی)71: 1961(مکنزي » چشمه«
. )1988روو ـ؛ ش»روسـخ« korüs(هرمزي و مینابی اي در بشگردي نیز دارد ویژه که نمونههب
اند و رسد در این مورد خوري و بلوچی تحول مشترکی را از سر گذراندهنظر میبه

به اینکه در توجهبا شاهد دیگري است بر همانندي و ارتباط دیرین خوري با بلوچی.
 kiāl(مانند اند هاي فارسی ـ عربی نیز دستخوش این دگرگونی شدهبلوچی برخی واژه

 توان خیلی کهن دانست.این دگرگونی را نمی ،)394: 2005، کرن »خیال«
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 š < ž تحول .3.6
š ها به در خوري در همۀ واژه (دورة میانه ؟)اي واکهپایانی پسž  :تبدیل شده استguž 
؛ همچنین »کفش« kēž، »شپش« espēž، »میش« miž، »خوشه« huž، »دیروز« duž، »گوش«

 )178: 2005(تبدیل شده است که کرُن  žبه  mو  nقبل از  š در بلوچی». پشم« pažmدر 
 pažm، »شنا« užnāgداند: بلوچی با همخوان بعد از خود می šآن را نتیجۀ همگونی 

، »جشن« ježnدر کردي این دگرگونی مانند بلوچی انجام گرفته است: کردي  ».پشم«
āžnā »شنا« ،dižmin »در این مورد بیشتر همانندي بلوچی و کردي )2008(پاول » دشمن .
اي متأخر رسد این دگرگونی پدیدهنظر میبینیم، تا خوري با بلوچی و کردي. بهرا می

 ست.باشد که در خود خوري انجام گرفته ا
 
 هاي واژگانی خوريویژگی .4

ها با دیگر هاي آوایی خوري و همانندي و ارتباط این ویژگیپس از بررسی ویژگی
پردازیم، هاي این گویش میاي از واژههاي ایرانی، در این بخش به بررسی پارهگویش

 ویژه بلوچی وهب ،هاي ایرانیدهندة ارتباط خاص این گویش با دیگر گویشکه نشان
 است: ،غربیهاي جنوبگویش

و شاهدي بر » پیاز« pīmāz، این واژه شبیه است به بلوچی »پیاز« pomāzخوري  )1
اي در این واژه ویژة خوري و بلوچی است واکه mگیري ارتباط خوري و بلوچی. شکل

 هاي ایرانی ندارد.و همتایی در دیگر گویش
تنها بلوچی و ». باجناق« amzolp، برابر است با بلوچی »باجناق« hāmzolfخوري  )2

و برابرهاي » باجناق« ham-rīšهاي ایرانی از خوري این ساخت را دارند. دیگر گویش
 کنند.آن یا از واژة دیگري به این منظور استفاده می

شدگی و سپس نرم tدار شدن که با واك -ātar*، از ایرانی آغازین»آتش« āyarخوري  )3
d ت (ـده اسـایجاد ش*ātar > *ādar > āyarهاي ). برابر این واژه را در این گویش

 .)175: 1998(پاول  ādir، زازاکی εr، هورامی āyrبینیم: وفسی غربی میشمال



 139ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقاله   7هاي ایرانی  ها و گویش زبان  
 نگاهی نو به جایگاه خوري در میان ...  

» زبان« -hazāna، این واژه بسیار شبیه صورت فارسی باستان »زبان« hezunخوري  )4
اند داشتهغربی را نگههاي ایرانی که همه صورت شمال؛ در برابر دیگر گویش214: 1953(کنت است 

تنها گویش ایرانی است که صورت  خوري صورت. در ایناست) -hizbāna*که بازماندة 
اشاره کرده است،  )170: 1998(طور که پاول غربی را حفظ کرده است. اما همانجنوب

ورت ـدر آغاز این واژه افزوده شده باشد و این واژه بازمانده از ص -hممکن است 
 باشد. ezwūn*تر کهن

5 (sāra-gu »این ترکیب بسیار شبیه ترکیبی ]»مدفوع ستاره«اللفظ تحت[تاب کرم شب ،
هاي لري براي این مفهوم وجود دارد، و آن را در گویش دیگري است که در گویش

، لري بویراحمدي )295: الف1389(طاهري » تابکرم شب« gī âstâreبینیم: بختیاري نمی
gī-setâra  دهندة ارتباط تواند اتفاقی باشد و نشان. چنین شباهتی نمی)229: 1395(طاهري

 اي دور است.غربی در گذشتههاي جنوبخوري با گویش
هاي گویشها در بلوچی و با برابر همین واژه» دیشب« dušoو » دیروز« dužخوري  )6

 dūš، بویراحمدي )375 :2005(کُرن » دیشب« dōšīکند: بلوچی غربی مطابقت میجنوب
، لارستانی )289: الف1389(طاهري » دیشب« dūšaw، بختیاري )224: 1395(طاهري » دیشب«

duš »359: 1334(اقتداري » دیشب( فینی ،duššow »نجیبی فینی » دیشب)این )91: 1381 .
غربی. هاي جنوبدیگري است بر ارتباط خوري و بلوچی با گویشهمانندي شاهد 

 ezzeهاي مرکزي تفاوت دارد که به این منظور ویژه با گویشهخوري از این جهت ب
 برند.کار میو برابرهاي آن را به» دیشب« hešowو » دیروز«
دارد و ) 185: 1979ك کو(لُ» مژه« meženk، برابري در سیوندي »مژه« mežengخوري  )7

غربی این واژه را با غربی هستند که صورت شمالهاي شمالاین دو گویش تنها گویش
هاي غربی واژه اما در بیشتر گویش) دارند. صورت جنوبeng-این ساخت (با پسوند 

، )319: الف1389(طاهري » مژه« merzengشود، مانند: بختیاري غربی دیده میجنوب
پور و (حسام» مژه« merzengسرخی  ة، کوهمر)443: 1334(اقتداري » مژه« mezangلارستانی 

 .)225: 1390جباره 
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غربی (بجز هاي شمالکه همۀ گویشدرحالی». خریدن، ستاندن« sēyonخوري  )8
دارند، خوري » خریدن«و برابرهاي آن را در معنی  -herinهورامی و کرمانجی) فعل 

به این منظور » ستاندن، خریدن« stadanغربی از برابر فعل هاي جنوبهمگام با گویش
 .)289: الف1389(طاهري » خریدن« esteyδenکند. بسنجید با بختیاري استفاده می

 s(t)یل داشتن ـدلبه» لیسیدن« lēsionو » انگشت« angos، »مشت« mesخوري  )9
غربی نشان جنوبهاي غربی همانندي دیگري با گویششمال štغربی در برابر جنوب

هم » ]چاشت [پیش از ظهر« češtiو » ریدن« meštonهاي دیگري مانند دهد. البته واژهمی
 غربی دارند.در خوري وجود دارند که ویژگی شمال

و برابرهاي  mūšغربی صورت هاي شمالکه گویشدرحالی». موش« moškخوري  )10
برند، خوري در کنار کار می) را بهk-آن (با واکۀ میانی کشیده و بدون پسوند باستانی 

را  moškکند، که صورت غربی برابري میهاي جنوببلوچی با فارسی میانه و گویش
، بختیاري )57: 1971(مکنزي  mušk، فارسی میانه )405: 2005(کُرن  muškدارند: بلوچی 

mošk  325: الف1389(طاهري( لارستانی ،mošk اقتداري) فینی بندرعباس )444: 1334 ،mošk 
 .)133: 1381(نجیبی فینی

جز کردي، هورامی غربی (بهاي شمالبیشتر گویش». کردن گریه« gerivionخوري  )11
و برابرهاي آن یا فعل مرکبی که با » گریستن« -bramاز فعلی برابر با پارتی  و کرمانجی)

استفاده » گریستن«مفهوم راي ـود، بـشاخته میـو برابرهاي آن س» گریه« bermaاسم 
کار را به» ردنـستن، گریه کـگری«غربی معادل هاي جنوبکه گویشکنند. درحالیمی
غربی است، هاي جنوبهمانند برابر این فعل در گویش gerivionبرند. خوري می

گریه « geriīx kerdaیا لارستانی  )294: الف1389(طاهري  gerēvestenبسنجید: بختیاري 
 . )420: 1334(اقتداري » کردن

 
 گیرينتیجه .5

همانندي آن را با دیگر  هاي آوایی کهن خوريهاي آوایی و دگرگونیبررسی ویژگی
دهد. این همانندي هم در خاستگاه مشترك خوري و غربی نشان میهاي شمالگویش
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هاي ن گویشـاي کهـههم در زمینۀ حفظ ویژگی غربی وهاي شمالدیگر گویش
غربی هاي شمالهاي آوایی کهن گویشیابد. در واقع بیشتر ویژگیغربی نمود میشمال

هاي آوایی ایرانی باستان است، نه در تحولات آوایی متأخري که از نوع حفظ ویژگی
 )2003(غربی انجام گرفته است. و این چیزي است که کرُن هاي شمالسپس در گویش

 برد.غربی نام میهاي شمالگویش 1گراییاز آن با نام اشتراك در کهن
خوري سپس در مرحلۀ بعدي از روند تحول خود، به همراه بلوچی و کردي از 

وش ـمراه این دو زبان دستخـهشود و بهغربی جدا میهاي شمالدیگر گویش
اند و غربی نزدیکهاي جنوبهاي گویششود، که به ویژگیاي میهاي آواییدگرگونی

شوند. پس غربی متمایز میهاي شمالهاي آوایی از دیگر گویشدگرگونیاز جهت این 
هاي آوایی اي از روند تحول خود، دستخوش دگرگونیخوري، بلوچی و کردي در دوره

هاي ایرانی ها حتی قبل از دورة میانۀ زبانرسد این دگرگونینظر میاند. بهمشترکی شده
تر و ها به مناطق جنوبیسخنگویان این زبان جاییهغربی انجام گرفته باشد و با جاب

 غربی رخ داده باشد.هاي جنوبتماس آنها با زبان
هاي آوایی متأخرتر خوري، ارتباط و همانندي بیشتر خوري را با بررسی دگرگونی

دهد. این همانندي را ان میـان نشـان و سیستـۀ کرمـهاي منطقبلوچی و دیگر گویش
در خوري و  ka-، و حفظ پسوند باستانی ṷ-< g- ،x< k* ویژه در تحول مشتركهب

شان ـهاي بشگردي نیز هست. این نهاي آوایی گویشبینیم، که از ویژگیبلوچی می
زبان در گذشته در مناطق جغرافیایی نزدیک به هم یا زبان و بلوچیدهد اقوام خوريمی

دیگري در منطقۀ کرمان و هاي کردند، یا هر دو متأثر از گویشمجاور هم زندگی می
 اند.سیستان بوده

غربی هاي جنوبهایی را با گویشاي از واژگان خاص خوري، هماننديبررسی پاره
هاي وري با گویشـدة ارتباط خـدهنگمان نشاندهد. که بینشان می(و نه فارسی) 

 هاي خاصی است. غربی یا با فارسی میانه در دوره یا دورهجنوب

                                                 
1) shared archaism 
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هاي بسیار خوري با بلوچی و تا اندازة کمتر با کردي، به هماننديتوجهدر مجموع با
غربی هاي شمالردي در شاخۀ جنوبی از گویشـار بلوچی و کـد در کنـخوري را بای

هاي هاي مرکزي در حد همانندي دیگر گویشقرار داد. همانندي خوري با گویش
هاي مرکزي را کمتر گویش هاي خاصهاي مرکزي است و ویژگیغربی با گویششمال

 بینم. در نتیجه مفهوم مرکزي بودن خوري نیز نیاز به بازنگري دارد.در خوري می
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